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 اسلامشریعت صلاحیت قانونگذاری بشری در  تفویض

 

 

 

  1عبدالسبحان صدیقی

 دانشجویی ارشد دانشگاه مذاهب اسلامی وعضو کادر علمی )هیئت علمی( موسسه تحصیلات عالی سمنگان )افغانستان(1

  مسئول :نویسنده  

  عبدالسبحان صدیقی

 

 چکیده

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ » از جانب خداوند متعال است وبر این امر آیات قرآن دلالت دارد ی پذیریم که کار تقنین وتشریعبدون شک همه م

رود )و کارهایش برابر فرمان جز در دست خدا نیست. خدا به دنبال حق مىیعنی ، (57)الانعام:  «لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلین

شود( و او بهترین )قاضى میان من و شما و( گردد و اگر نخواست عذاب واقع نمىشود. لذا اگر خواست عذاب واقع مىحكمت انجام مى

درنظام های  ربوبیت وحاکمیت او بربندگانش است.حق تشریع وتقنین برای او برمبنای توحید در ، پس جداکننده )حق از باطل( است

یكتا پرستی کسی حق ندارد که رأی ونظر خود را برجامعه ویا افراد تحمیل کند، ومردم را برای اجرای آن به زور وفشار دعوت نماید. 

مفاسدی استوار است که جز مصالح وبنیاد قوانین حقوقی دین مقدس اسلام برگرفته شده از واقعیت های جهان هستی وانسانی ونیز بر

است که دارای احكام ومقررات م به عنوان آخرین وکامل ترین دینی حق ابداع وتدوین را ندارند. شریعت اسلا خداوند متعال کسی دیگر

به این سؤال که  در این نوشتار سعی برآن شده ی درتمام عرصه های زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وسیاسی است.گسترده

 سیاسی، شریعت جامع وکامل اسلامی، ضرورتی برای قانون گذاری درعرصه های مختلف اجتماعی،پاسخ داده شود آیا با موجودیت 

  برای بشر امر تجویز قانون گذاری از جانب شرع داده شده است یا خیر؟جود دارد و اقتصادی ومعاملاتی و

اگر ازجانب شرع بات ویا درجهت نفی، مستند ومستدل پاسخگوی این موضوع باشد، تحقیق حاضر هم براین است که یا درجهت اث

ی اجازه داده شده است، درکدام حوزه ها وتحت چه شرایطی می باشد، باید گفت که درمجموع علما به دو دسته تقسیم شده اند، عده

نویسنده با  رآن وسنت وعقل دلایلی را ارائه نموده اند.ی دیگر مخالف هستند والبته هرگروه برای اثبات ادعای شان از قموافق وعده

 در آن باشد دست یابد. وقابل قبول که رضای خداوند می کوشد که به نتیجه مطلوب ی مذاهب اسلامی،استفاده از اختلاف دیدگاه ها

 قرآن، سنت، اجماع، عقلاختلاف دیدگاه ها، قانون گذاری، کلید واژه: 
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 مقدمه

وبشر حق  به ارزشهای اسلامی مبتنی بر قرآن وسنت معتقدیم که تشریع وقانون گذاری از آن خداوند استبا توجه 

اگر نظری  باشند. تشریع وقانون گذاری را در شریعت اسلام ندارد، استثناءً در موارد خاصی که بشر اجازه تشریع را داشته

ی قرآن وسنت توانهمردم در جوامع اسلامی از آغاز اسلام با پش باندازیم به نظام تشریع خداوندی برای ما واضح می شود که

 واحكام الهی تمام مسائل روزمره خویش را در ابعاد مختلف زندگی حل وفصل می نمودند.

در دثه مسائل متخلف مستح همچنانبا گذشت زمان وگسترش جوامع اسلامی،  اسلام نظام حقوقی کهاما از آنجایی 

كام آن در شریعت، که از یک سو در تقابل با فرهنگ وقوانین غیر اسلامی واز سوی مسایل نو پیدا واحگیر می باشد، چنانچه 

 تشریع وقوانین جدید پیدا می شود.  نیاز بیشتری به

زمان ومكان  به تبعیت از این امر که دین خدا دین کامل وهمه شمول بوده واست وهمچنان نیاز مندی های بشر را در

ن پرداخته آدر برخی از موارد احكام شرعی وفقهی به صورت جزئی به بنظر می رسد که ؛ آورده می سازدهای متفاوت بر 

هم بدون  نشده است، با در نظرداشت این که بدون قوانین جامعه به سوی بدبختی ها سوق داده می شود، در آن موارد

احكام الهی توسط ع قانون جدید به تبعیت از شریعت وبنا براین تشریع و وض قوانین ومقررات نمی توان مدیریت سالم نمود.

 مسلمانان یک امر مهم وضروری پنداشته می شود.

ایی مؤلفه عنوان )تفویض صلاحیت قانونگذاری بشری در شریعت اسلام(، می باشد که بعد از شناس تحتنوشتار حاضر 

 شده است.های آن، به اصل مطلب با توجه به نظرات فقهای مذاهب اسلامی پرداخته 

 شناسیمفهوم  -الف

شد، ابتدا گذری قانون گذاری بشر از نظر اسلام می با وتفویض صلاحیت قبل از ورود به بحث اصلی که همانا امر تجویز

 اجمالی می نمائیم به معنی ومفهوم قانون وقانون گذاری بعد وارد بحث اصلی خواهیم شد.

 مفهوم قانون -1

 قانون درلغت -الف

قانون از  (2) اشتقاق شده که به معنی قاعده، استعمال شده است.( canonبه اسم ) قانون از لغت یونانیاساس کلمه  

ه برهمه جزئیاتش ککلی درلغتنامه دهخدا به معنی، امری  (3)ده است. نظر لغوی به هرقاعده کلی که الزام آور باشد اطلاق ش

 (4) منطبق گردد واحكام جزئیات از آن شناخته شود.

 قانون در اصطلاح -ب

ی که مورد قبول هرکدام از محققین ودانشمندان بنا بر برداشت های خود از قانون تعاریفی گوناگون نموده اند، تعریف

ده اند، بیشتر دربدل البته باید یاد آور شد که دراصلاح حقوق اسلامی قانون را شرع وشریعت نامی همه گان باشد وجود ندارد.

عبارت است  وننقا اما در اصطلاح حقوق دانان، (5)چون شرع، وحكم شرعی به کار برده شده است. کلمه قانون، کلمات هم

ناشی از  از تجویز صریحمراد از تجویز صریح ومعقولی است که توسط مقامات ذی صلاح دولتی اتخاذ شده باشد، یعنی 

بخشند. یا به عبارت دیگر، قانون ذهنیت عامه می باشد ومقامات ذی صلاح دولتی به آن یک شكل مكتوبه یا تحریری می

ایی حیات اوامر صریح والزامی است که به صورت مكتوبه توسط مقامات ذی صللاح وضع وتدوین شده ومنظور از آن رهنم

 (2)آینده جامعه می باشد. 
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 اریگذمفهوم قانون -2

 قانون گذاری درلغت -الف

برای کسی که  (4) و وضع کردن حد ومرز آمده است.لم لغت به معنی ایجاد کردن قانون اصطلاح قانون گذاری درع

 (6)مقنن گفته می شود. یا این که به واضعان قانون، قانون وضع می کند ویا قانونگذار است، 

 قانون گذاری دراصطلاح -ب

ن )پارلما(، با درنظر داشت معنی لغوی، آ همان واضعان قوانین توسط مجلس شورییعنی قانون گذاری در اصطلاح 

می توان گفت که قانون گذاری جریان تأسیس به تعبیر دیگر  (7قانون گذار گفته می شود. ) مرجع که قانون وضع می کند

آن با استناد به  که واضعانفردی واجتماعی انسان ها است؛  وپی ریزی قوانین ودستور العمل های لازم برای حفظ حیات

 .(8) منابع معین البته متناسب با شرایط اجتماعی، عرفی وفرهنگی وبارو های عمومی جامعه به وضع قوانین می پردازند.

پس بنابربیانات فوق می توان گفت که قانون گذاری ومستندات آن با توجه به نظام های حقوقی متفاوت خواهد بود، اما 

 در اینجا هدف محق از قانون گذاری درنظام های حقوقی اسلامی می باشد. 

 گذاریپیشینه قانون -ج

ر دهه پنجاه میلادی قدیمی ترین قانون جهان آنچه از کتاب های تاریخی بر می آید نمایانگر این است که تا اواخ

قبل از میلاد بوجود آمده که در آن زمان شامل مسایل   1902در سال حمورابی بوده است، چنانچه که قانون متذکره 

بسیاری از موازین حقوقی بود وبا گذشت زمان سه قانون قبل تر از قانون حمورابی بوجود آمد ودانسته شد که قانون نویسی 

بین النهرین وجود داشته است. آنچه آثاری از مواد حقوقی قانون بین النهرین بجا مانده به سه بخش تقسیم شده است  در

 (9) ( می شوند.که شامل )فرمان های سلطنتی، قانون نامه ها وپرونده های حقوقی

امبر خدا نازل شد. به همین قانون یا نظام حقوقی تورات بر حضرت موسی )ع( پیپس از بوجود آمدن قانون حمورابی، 

ترتیب دانشمندان یهودی نیز از کتاب تورات برداشت های نمودند که آنر بنام حقوق تلمود یاد نمودند، البته در کتاب تورات 

ی حقوق بوده است، حدوداٌ چهارده صد موضوعات ومحدودهمسایل وموضوعات مختلفی بحث شده که اکثریت آنها جدا از 

 (10) وتربیت را تشكیل می داد.سال اساس تعلیم 

قبل از میلاد بوجود آمده و  454بعد از آن نظام حقوقی روم قدیم بوجود آمد که اولین متن این نظام حقوقی در سال 

  (11نطام حقوقی وقوانین روم ادامه داشت. )حدوداٌ نه صد سال منحیث اساس 

شد، مربوط به قانون گذاری قبل از اسلام بود، قوانین ی قانون گذاری بیان آنچه به صورت اجمال در مورد پیشینه

 اسلامی ونظام حقوقی اسلام یک نظام کامل ومستقلی است که شامل همه ابعاد مختلفی سیاسی، اجتماعی، وغیره می شود.

 مفهوم شریعت -3

 شریعت در لغت -الف

سنت، فقه وحقوق مورد استعمال واستفاده واژه شریعت ومشتقات آن مثل شارع وغیره از جمله کلماتی است که در قرآن، 

شرع مصدر است که بعدن به صورت اسم به معنی راه بكار رفته که آن را شِرع وشَرع وشریعه گفته  زیادی قرار گرفته است.

 (12) اند. چنانچه که بعدن برای راه خدا استعاره شده است.
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 شریعت در اصطلاح -ب

ه البحرین، بیان میدارد: شرع وشریعت همانند شرعه می باشند به معنی جای کفخرالدین طریحی در کتابش )مجمع 

 برای آشامیدن مردم قرار داده شده ولذا به دین هم شریعت می گویند. چون دین هم مانند مكان آشامیدن آب واضح است.

(13) 

ر بر زبان پیامبرش جاری شده می شود که این گونه تعریف نمائیم، شریعت اسلامی دساتیری است که از جانب پروردگا

  وبه امر ونهی امتش پرداخته است.

شَرعََ لَكمُْ مِنَ الدِّینِ ما ): فرمایدمتعال میخداوند  چنانچه این مطلب در چندین آیه قرآن عظیم الشان اشاره شده است.

خداوند  (13أَنْ أقَیِمُوا الدِّینَ وَ لا تتََفَرَّقُوا...( )شورا:  وَ عیِسى إِبْراهیِمَ وَ مُوسىوصََّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذیِ أَوْحیَنْا إِلَیْکَ وَ ما وصََّینْا بِهِ 

آئینى را براى شما )مؤمنان( بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحى و به 

ایم که اصول( دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه آنان سفارش کردهایم )به همه ابراهیم و موسى و عیسى سفارش نموده

 نكنید و اختلاف نورزید.

تعاریفی دیگری نیز در مورد شریعت بیان شده است که با تعریف فوق ارتباط نزدیک دارد، شریعت اسلام عبارت از آن 

 ده است، خواه آن احكام عملی باشد یا اعتقادی.احكام خداوندی است که آنرا بوسیله انبیاء خود برای بندگانش تشریع نمو

(14) 

 تفویض صلاحیت قانون گذاری بشری-ب

به دو گروه تقسیم شده اند، گروه از جانب بشر،  گذاری وعدم پذیرش صلاحیت قانونعلمای جهان اسلام برای پذیرش 

پردازیم، این گروه با استدال از قرآن وعقل در ابتدا به نظرات مخالفان علما وصاحب نظران اسلامی می موافق وگروه مخالف. 

معتقد اند که دین اسلام، دین همه شمول وکامل است، وتمام خواسته های بشری را اعم از عرصه های اجتماعی، سیاسی 

درمرحله بعد می  واقتصادی وغیره نیاز های بشری را مرفوع می سازد، پس بنابراین نیازی به قانون گذاری بشری نیست.

یم به گروه مخالف که این گروه نیز معتقد است به کامل وشامل بودن شریعت اسلام واما می گویند که قانون که درتضاد پرداز

با نظام حقوقی اسلام نباشد ومتضمن مصالح علیای جامعه وافراد َآن باشد، وضع قوانین بشری اشكالی ندارد، مسنتد این 

 حرف شان قرآن وسنت واجماع را قرار میدهند.

 دلایل مخالفان برتفویض صلاحیت قانون گذاری بشری -1

عقیده براین دارند که دین مقدس اسلام، دین کامل وفراگیر وصاحب نظران در جوامع اسلامی دانشمندان، مجتهدان 

بوده وخاتم ادیان آسمانی محسوب می شود. ازنظر این دانشمندان، مكلفیت یک فرد مسلمان این است که احكام ودساتیر 

سلام را بشناسد وبه دستورات آن عمل نمایند. پس با پذیرش این ایده که دین اسلام، دین کامل وهمه شمول است، دیگر ا

نیازی به اطلاع وآگاهی از ایدولوژی ها ومكاتب قدیم وجدید ندارد. چون اندیشه ما این است که اسلام در تمام زمینه ها 

این گروه  ی کامل داشته باشیم واسلام اینگونه است.می خواهیم که برنامهراهنمایی انسان است ونیز ما در زندگی خود 

برای اثبات ادعای شان مبنی براینكه بشرصلاحیت قانون گذاری را ندارند، به آیات وروایات وعقل استناد نموده اند که به 

 لایل عقلی آن ها اشاره می نماییم. بعضی از این آیات ونیز د
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 قرآن -الف

إِنِ الْحُكمُْ إِلاَّ للَِّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ »: از جمله در سوره انعام متعال درچندین جای ازکلامش می فرمایدخداوند  -1

رود )و کارهایش برابر حكمت انجام فرمان جز در دست خدا نیست. خدا به دنبال حق مى (57)الانعام: « خیَْرُ الْفاصِلین

شود( و او بهترین )قاضى میان من و شما و( گردد و اگر نخواست عذاب واقع نمىع مىشود. لذا اگر خواست عذاب واقمى

کند، هیچ حكم و فرمانى بجز حكم و فرمان خداوند )مشروع( نیست؛ )خداوند( حق را بیان مى .جداکننده )حق از باطل( است

 (15امور( است. )دهندگان )به کنندگان و فیصلهو بهترین حكم

حكم براى فیصله  گوید: یعنىت خداست. ابن عباس مىکند که آنچه آنها میخواهند بدساین جمله خداوند اعلام مىبا        

او خدایى است که میان حق و باطل جدا و حق را  دادن میان حق و باطل و نازل کردن آیات و معجزات، بدست خداست.

کند و از حق منحرف زیرا در حكم خود، به کسى ظلم نمىکند و او بهترین فیصله دهندگان است. براى مردم بیان مى

  (16) نمیشود.

 ءٍ وَ هُدىً وَ رَحمَْةً وَ بُشْرىوَ نَزَّلنْا علََیْکَ الْكتِابَ تبِیْاناً لِكُلِّ شیَْ»درسوره نحل خداوند متعال بیان می دارد:  -2

ایم که دارد( و ما این کتاب )آسمانى( را بر تو نازل کرده قرآنى که برنامه کامل و جامعى در بر( 89)النحل: «  لِلمُْسْلمِین

رسان مسلمانان )به نعمت جاویدان یزدان( چیز )امور دین مورد نیاز مردم( و وسیله هدایت و مایه رحمت و مژدهبیانگر همه

توان به خوبى مى. هم هدایت است و هم رحمت، و هم مایه بشارت براى همه مسلمانان جهانکلام خداوند متعال،  است.

استدلال کرد که در قرآن، بیان همه چیز هست، ولى با توجه به این نكته که قرآن یک کتاب تربیت و انسانسازى است که 

شود که منظور از همه چیز، تمام هاى معنوى و مادى نازل شده است روشن مىبراى تكامل فرد و جامعه در همه جنبه

آنچه قرآن به خاطر آن نازل شده و هدف اصلى و نهایى قرآن را به هرحال  اه لازم است.که براى پیمودن این رامورى است 

 (17) دهد، همان مساله انسانسازى است، و در این زمینه چیزى را فروگذار نكرده است.تشكیل مى

در کتاب )کائنات( « رَبِّهمِْ یُحْشَرُون ءٍ ثُمَّ إِلىما فَرَّطنْا فیِ الْكتِابِ مِنْ شیَْ »همچنان خداوند متعال می فرماید:  -3

خواهند بكنند( کنندگان هرچه مىایم. بگذار تكذیبچیز پرداختهچیز را ضبط و به همهایم )و همههیچ چیز را فروگذار نكرده

گارشان هاى حیوانات موجود( در پیشگاه پروردپس )از گذشت این چند روزه زندگى دنیوى( آنان )همراه همه گروهها و دسته

قرآن که کتاب خواندنی خدا است وتمام اموری که مردم برای تربیت  رسیم(.شوند )و به حساب و کتابشان مىجمع آورده مى

وهدایت شان بدان نیاز دارند، وهمه چیزهای که از احكام اسلامی ومسایل اخلاقی باید بدانند، در آن به گونه مجمل یا مفصل 

  (18)  وجود دارد.

در آیات دیگری قرآن بیان می دارد که کسی خلاف حكم خدا، حكم کند، کافر، ظالم وفاسق محسوب خداوند ونیز  -4

و )بدانید که( هرکس برابر ( 44)المائده: «  وَ منَْ لمَْ یَحْكمُْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فأَُولئِکَ همُُ الكْافِرُون»چنانچه می فرماید:  شده است.

گمان کافرند. اوند نازل کرده است )و قصد توهین به احكام الهى را داشته باشد( او و امثال او بىآن چیزى حكم نكند که خد

و کسى که بدانچه خداوند ( 45)المائده: « وَ منَْ لمَْ یَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فأَُولئِکَ همُُ الظَّالمِوُن»ی دیگری فرموده است: در آیه

وَ مَنْ لمَْ ». ونیز در ادامه بیان می دارد: )اعم از قصاص و غیره( او و امثال او ستمگر بشمارندنازل کرده است حكم نكند 

و کسى که بدانچه خداوند نازل کرده است حكم نكند، او و امثال او ( 47)المائده: « یَحْكمُْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فأَُولئِکَ همُُ الْفاسقِوُن

همه نیازمندی های بشر را درتمام عرصه اسلام  وق همه دلالت براین دارند که دینآیات ف متمرّد )از شریعت خدا( هستند.

 ها جوابگو می باشد، پس بنایراین بشر نیازی به ایجاد قوانین ندارند.

 عقل -ب

می شود، البته با توجه به این که به  به آن اشارهاین گروه به دلایل عقلی نیز استناد نموده اند که به صورت خلاصه 

 عقیده این گروه، بشر نمی تواند قانون گذار باشد وقانون وضع نماید.
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افراد بشر دارایی دیدگاه های مختلف واحیاناً متضاد هستند وبشر نمی تواند قانونی وضع کند که قابل قبول برای الف: 

 همگان باشد.

 منفعت طلبی وانحصار طلبی است. بشر حُب ذات دارد وهمواره درجستجوی: ب

عدم صلاحیت بشر برای قانون گذاری، نسبی بودن دانش بشر ومحدودیت آگاهی او نسبت به کمالات واستعداد های ج: 

 خود ودیگران است.

بشر همواره درمعرض خطا ونسیان قرار دارد؛ بنا براین، ممكن است برفرض علم به مصالح ومفاسد عملاً به خاطر د: 

ویا گرایش های شخصی واحساسات فردی برخلاف مصالح ومفاسد عملاً گام بردارد وقوانیینی را براساس آن وضع غفلت 

مطرح شده بشر صلاحیت قانون گذاری ندارد؛ چون از یک سو منع شرعی وجود دارد واز سوی بدین سبب در باور  کند.

 ه طلبی، قابلیت وتوانایی قانون گذاری را ندارد.دیگر، بنا بر گرایش های غریزی، احساسی خودخواهی وفراموشی وجا

پاسخ مطرح پژوهش حاضر درقبال استدلالات ارائه شده این است که هیچ تردیدی درحاکمیت مطلق تقنینی وتشریعی 

خداوند وجود ندارد وحق این است که تشریع وقانون گذاری برای او، برمبنای توحید در ربوبیت وحاکمیت او بربندگان است، 

هرآنچه از جانب شارع حكیم درقالب احكام شرعی معین وتشریع شده باشد، بشر حق تخلف، تخطی وسهل انگاری ز این رو ا

را ندارد بلكه مكلف به اطاعت واجرای آن است. ولی باید گفت که این ایده وباور مندی درجایی است که حكمی درموضوع 

ا احكام اجمالی وقواعد کلی بیان شده باشد که در این صورت بدون خاصی از جانب شارع ومقدس درقالب احكام تفصیلی وی

 هیچ تأملی برای معتقدین وقائلین به دین قابل تطبیق ومورد پذیرش است.

ولی آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد قانون گذاری بشری درموافقت با شرع ویاعدم مخالف با شرع است؛ 

م حكم خاصی را بیان نكرده ویا درزمان تشریع موضوعیت نداشته ودر زمان حال با توجه به زیرا در موارد که شریعت اسلا

پدیدار شدن مسائل جدید، مشكلات ونا به هنجاری ها، تفاهم وتعاون اجتماعی ونظایر آن، نیاز مبرم جامعه اسلامی به 

توجه به گستره وسعت مسائل حقوقی وبه وجود  مقررات تازه بشری است؛ زیرا روابط اجتماعی افراد وزندگی انسانی آنان با

آمدن انواع معاملات اقتصادی، الكترونیكی، نظامی، فرهنگی، نمی توان نقش قواعد حقوقی وقوانین وضعی بشری را در سیر 

ویا تكامل جوامع انسانی نادیده گرفت. البته قابل یاد آوری است که بشر هیچ گاه نخواهد توانست قانونی هم طراز با شرع 

 قانون ایده آلی بسازد که مورد قبول همگان قرار گیرد وهیچ نقضی در آن وجود نداشته باشد.

عقول وغیر م طلبی، انحصار طلبی وانواع خواهش هایممكن است که درفرایند وسیرتكامل یک قانون، برتری طلبی، نفع 

ی را نادیده گرفت وبه آن تدبیری نه اندیشید؛ معقول نیز دخیل باشد ولی هیچ گاه نمی توان مصالح ومفاسد جوامع انسان

زیرا زندگی اجتماعی همیشه درحال پیچیده تر شدن و رو به رشد است واز این جهت سیر صعودی دنیای کنونی درعرصه 

نظامی وانتظامی، اقتصادی ومعاملاتی، فرهنگی واجتماعی، بشر را مأمور ومكلف می سازد تا برای نظم، رهبری و مدیدیت 

متذکره قوانینی را وضع وبه اجرا گذارد. از این رو دیدگاه صاحب نظران وموافقان قانون گذاری بشری ذیلاً مورد بررسی  امور

 (19) قرار میگیرد.

 دلایل موافقان برتفویض صلاحیت قانون گذاری بشری -2

کسانی هستند که پا بند به این گروه قائل به این امر است که دین اسلام، دین کامل، همه شمول وفراگیر است، اینها 

اصول واحكام می باشند، از سوی هم دنیای بشری را با همه پیشرفت ها، تحولات تاریخی وتعلقاتش نیز مورد بررسی قرار 

  (20) دین اسلام چی بوده می تواند؟ راتب فوق می گویند معنای پاینده بودن وجاودانگیداده اند. با درنظرداشت م
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لام دلالت برعدم جواز قانون گذاری بشری می کند واین قانون گذاری در تضاد با نظام حقوقی آیادایمی بودن دین اس

تأمین منافع  ونیزبرای دفع مفاسد وجلب مصالح در امور دنیوی ومی تواند اسلام قرار می گیرد؟ ویا این که بشر مختار است 

جلب مصلحت ودفع مفسدت می باشد، چنانچه که  در راستایبدیهی است که احكام شریعت هم  مشروع، قانونگذاری کند.

کل مافی الشریعه معلل » گفته شده است: هرچیزی که درشریعت است دارای علت بوده وبرای خود مصلحت ومقصدی دارد.

 ومضرات وجلب مصالح  قانون پس بنابر این بشر هم می تواند به تبعیت از شرع برای دفع مفاسد  «وله مقصوده ومصلحته

وضع کند. این گروه از دانشمندان وفقها برای تجویز وتفویض امر قانون گذاری بشری به کتاب، سنت واجماع استناد نموده 

 یلاً به بررسی قرار می دهیم.ذاندوبرای اثبات ادعای شان دلایل از قرآن وسنت واجماع آورده اند که 

 قرآن -الف

م مرجع قانون گذاری وتشریع خداوند متعال است. هرحكمی که ازجانب چنانچه که قبلا هم اشاره نمودیم، ازنظر اسلا

اید فراموش کرد که گذر زمان نباما خدا نازل شده مورد قبول بوده وهیچ کسی حق تغییر وتعدیل ویا ابطال آن را ندارد. 

اسلام ونیز زعمای کشور های خلفا راشدین، علما وفقهای جهان بعد از وفات پیامبر بزرگ اسلام این رویداد است که  شاهد

اسلامی به تبعیت از شریعت در مواقع لزوم البته با در نظر داشت مصالح عموم، به طور مستقیم ویا از باب اجتهاد دست به 

 (5) قانون گذاری زده اند.

در این درحقیقت مجوز چنین قانون گذاری ولزوم پیروی ازقوانین موضوعه را درقرآن وسنت واجماع امت می دیدند، 

قسمت از بحث می پردازیم به دلایل تجویزوتفویض قانون گذاری بشری ونظریات فقها ومفسرین را در ذیل آیه اولوالامر بیان 

نْكمُْ فَإنِْ یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَوُا أطَیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعوُا الرَّسوُلَ وَ أُولیِ الأْمَرِْ مِ» خداوند متعال در این مورد می فرماید: می نمائیم.

اى  (59)النساء: « تأَْویلاءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسوُلِ إِنْ کنُْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الیَْوْمِ الآْخِرِ ذلِکَ خیَْرٌ وَ أَحْسَنُ شیَْ تنَازَعتْمُْ فی

محمّد مصطفى با تمسّک به سنّت او( اطاعت کنید،  اید! از خدا )با پیروى از قرآن( و از پیغمبر )خداکسانى که ایمان آورده

و از کارداران و فرماندهان )مسلمان( خود فرمانبردارى نمایید )مادام که دادگر و حقگرا بوده و مجرى احكام شریعت اسلام 

رآن( و پیغمبر باشند( و اگر در چیزى اختلاف داشتید )و در امرى از امور کشمكش پیدا کردید( آن را به خدا )با عرضه به ق

  او )با رجوع به سنّت نبوى( برگردانید )تا در پرتو قرآن و سنّت، حكم آن را بدانید.

درتفسیر آیه فوق علما و مفسرین نظریات متفاوت ارائه داده اند، هرمفسر از کلمه اولوالامر برداشت های مختلف نموده 

البته آنچه که مربوط به اطاعت از خداوند متعال  می پردازیم.مفسران به طور مختصر اند که در اینجا به برخی از نظرات 

و  اطیعُواللَّهَ » وپیامبرگرامی است، بالاتفاق همه مسلمین قبول دارند وبر جدا نبودن اطاعت خدا و پیامبر از یكدیگر از جمله

جدا نیست اطاعت پیامبر )ص(، اطاعت که اطاعت خداوند و پیامبر )ص( از یكدیگر ، شود، ایمان دارنداستفاده مى« الرَّسوُلَ

که این موضوع جای بحث ندارد، اما آنچه بحث برانگیز است ونیاز به  (21) (.خداست و اطاعت خدا، اطاعت پیامبر )ص

 تفصیل دارد، اطاعت از اولوالامر می باشد، با استفاده از نظریات مفسرین به بحث می گیریم.

کارداران، کارگزاران، امراء و فرمانروایان، است که از میان «: أُولیِ الأَْمْرِ«از مصطفی خرم دل بر این عقیده است که مراد  

خود مسلمانان انتخاب شده باشد، یعنى کارداران و حكاّم باید مسلمان باشند و درهر امری از امور در راه شریعت، و نه 

 (18)معصیت گام بردارند. 

را کسانی هستند که مسئول وفرمانروای مردم هستند، « أوُلیِ الأَْمْرِ«مراد از رحمن بن ناصر در تفسیر راستین عبدال

ازقبیل امرا وحكام ومفتی ها، وتسلیم فرمان آنها گردند تا از این رهگذر ازخدا اطاعت کرده باشند، وپاداش الهی را بدست 

نافرمانی خدا دستور ندهند، پس اگر به نافرمانی خدا فرمان دهند باید از آنها اطاعت آورند. اما به شرطی که اولیایی امور به 

( 22) کرد. ودرنهایت از مسئولین وفرمانروایان زمانی به فرمان بردن از آنها دستور داده می شود که فرمان آنها گناه نباشد.
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، قضات وکلیه کسانی که دارای ولایت شرعی می باشند نه ولایت را همان سلاطین« أُولیِ الأْمَرِْ«درتفسیر انوار القرآن مراد از 

طاغوتی، دانسته است. البته مراد آیه اطاعت آنان در اوامر ونواهی ایشان تا آن گاه است که این اوامر ونواهی متضمن معصیت 

ادیث بسیاری از رسول الله )ج( اطاعتی نیست، چنانچه که این حكم دراح الهی نباشد زیرا برای هیچ مخلوقی در معصیت

، اهل قرآن وفقاهت «أُولیِ الأَْمْرِ «بعضی گفته اند که   (19) «لاَ طَاعَةَ لمِخَْلُوقٍ فیِ معَْصیَِةِ الْخَالِقِ» خدا نیز ثابت شده است.

 را شامل می شود.، درآیه کریمه عام است وعلما وامرا هردو «أُولیِ الأَْمْرِ«اند، اما ابن کثیر می گوید: روشن است که معنای 

(24) 

درترجمه تفسیرفی ضلال القرآن آمده است: تعریف آیه روشن است که اطاعت از خدا واطاعت از رسول خدا است. اما 

گوید فرمانبرداری از  فرمانروایان ورؤسای مسلمانان درکارهای انجام می پذیرد که ازجانب خدا آن نیک وقانونی سیدقطب می

صابونی  (25) ی تحریم، یا حلال وحرام بودن  آن نیامده باشد.که جزو کارهای باشد که نصی درباره شمرده شده باشد، یا این

امراء وفرمانروایان درظاهر وباطن مسلمان وپابند به احكام شریعت خدا باشند، دراین  در ذیل این آیه بیان می دارد: اگر

چنانچه قبلاً  ا خدا واجب گردانیده باید از آنان اطاعت کرد.چون حكامی که اطاعت شانرصورت از فرمان آنان اطاعت کنید. 

 (26) هم اشاره نمودیم، زیرا اطاعت از مخلوق خدا در معصیت خالق جایز نیست.

أُولیِ »همچنان زحیلی ذیل این آیه به مطلب خوبی اشاره می نماید: بعضی از مفسرین عقیده شان این است که مراد از 

وکسانی که احكا خدا زعماء لشكر اند، بعضی هم به این عقیده است که مراد از آن، آنهای که مبلغ دین خدا حكام و ، «الأَْمْرِ

باشند. ونیز به این نكته اشاره می کند که به عقیده شیعه امامیه مراد از آن امامان معصوم هستند، میرا به مردم می رسانند 

آیه می باشد، پس بنابراین اطاعت از زعماء، زمامداران، والیان امور سیاسی  اند. اما این همه تعابیر نمایانگر معنی ظاهری

وحتی کسانی عهده دار شهرها هستند واجب است. چنانچه که اطاعت از علما در  که قیادت لشكر را بدوش دارند، ونظامی

افراد فوق الذکر نیز واجب می  واجب است، اطاعت ازوامر به معروف ونهی ازمنكر گرفتن احكام شریعت وتعلیم آن به مردم 

باشند، این که امراء مراء وعلماء می، ا«أُولیِ الأَْمْرِ»گوید: قول صحیح نزد من این است که مراد از ابن عربی می باشد.

اما این که علماء اولولامر  اولولامرهستند بدلیل این که اصل أمر هم از أمراست، ولذا حكم نمودن هم متوجه به اینهاست.

ستند، دلیلش این است که سوال نمودن مردم از اینها واجب است، پس جوان دادن علما، وپیروی نمودن مردم از فتوای ه

 (27) آنها نیز واجب است.

قول:  گفته شده است که در این باره مفسران دو نظر دارند:« وَ أُولیِ الأَْمْرِ منِْكمُْ »در ترجمه تفسیر مجمع البیان در مورد 

بن عبد اللَّه و قول دو: ا هریره و برخی دیگر می گویند: منظور از آن هر امیر و زمامدارى است که برمردم حاکمیت دارند.ابو 

اند: زیرا علما هستند که در احكام و در موقع گویند: منظور علما است. برخى از آنها گفتهمیدیگری ابن عباس و جماعتى 

 امداران. این دو قول را به اهل سنت نسبت داده اند.نه زم نزاع و اختلاف باید بآنها رجوع کرد

ائمه اهل بیت است که خداوند طاعت « اولى الامر»اند که: منظور از روایت کرده امام باقر و امام صادق اما علمای شیعه از

اعت مطلق شخص ایشان را بطور مطلق واجب ساخته است همانطورى که طاعت خدا و پیامبر را واجب گردانیده است. اط

شود که معصوم باشند و ظاهر و باطن ایشان یكى باشد و از اشتباه و امر به کار زشت، مصون یا اشخاص در صورتى واجب مى

باشند. بدیهى است که علما و زمامداران چنین صفاتى ندارند و خداوند برتر از این است که مردم را به اطاعت بدون قید و 

شوند یا میان گفتار و کردارشان اختلاف است. شاهد این مطلب این است که رتكب معصیت مىشرط افرادى امر کند که م

« اولى الامر»دهد که را در ردیف اطاعت از پیامبر و خدا قرار داده است و این خود نشان مى« اولى الامر»خداوند اطاعت او 

ر است. بدیهى است که تنها ائمه بعدى از آل پیغمبر چنین از همه مردم بالاترند و پیامبر از ایشان برتر و خدا از همگى برت

مزیتى دارند نه دیگران. آنان کسانى هستند که امامت و عصمت ایشان به ثبوت رسیده و تمام مسلمین بر بلندى رتبه و 

، گروهی «أوُلیِ الأْمَرِْ»همچنان درتفسیر المیزان ذیل آیه اینگونه بیان شده است: مراد از  (32) .عدالت ایشان اتفاق دارند

هستند که برای آنها هیچ گونه وحی نشده وکار آنها صرفاً صادر نمودن آرایی است که به نظر شان صحیح می رسد، پس 
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 رسول در آراء اقوالش بر مردم واجب می باشد.همان طور که اطاعت  اطاعت آنان درآراء واقوال شان برمردم واجب است.

(28) 

 سنت -ب

این گروه بعد از قرآن عظیم الشان به سنت رسول الله )ص( نیز استناد نموده اند، پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی 

وَمَنْ أطَاَعَ أَمیِریِ فَقَدْ أَطَاعنَیِ ، وَمَنْ عصَىَ  منَْ أَطَاعنَیِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانیِ فَقَدْ عَصىَ اللَّهَ ، » فرمایند:)ص( می

هرکسی که من را اطاعت کند به تحقیق خدا را اطاعت کرده است، هرکه نافرمانی من را بكند، درحقیقت  «أَمیِرِی فَقَدْ عَصَانیِ

رکسی که نافرمانی امیر من را نافرمانی خدا را کرده است ونیز هرکس امیر)فرمانده( مرا اطاعت کند، مرا اطاعت کرده وه

همچنان پیامبر )ص( درخطبه حجت الوداع درارتباط به اطاعت از   (29) بكند گویا این که نافرمانی من را کرده است.

ی به فرماندهی شما اگربرده «ولََوِ استْعُمِْلَ عَلیَْكمُْ عبَْدٌ یقَوُدکُمُْ بِكتَِابِ اللهِ، فاَسْمعَُوا لَهُ وَأَطیِعوُا«امیروفرمانده، فرموده است: 

 به حرف های او گوش فرا دهید واز او اطاعت کنید.گماشته شد، وآن برده شما را بر اساس دساتیر شریعت رهبری میكرد، 

از این احادیث فوق هم مثل آیات گذشته بر می آید که اطاعت از امیر، زعیم وفرمانده که فرامین الهی را به مردم  (30)

 است. رسانند واجبمی

شود. چنانچه که یكی از فقهای معاصر تشیع درکتابش از نظر فقهای شیعه نیز اولوالامر شامل زعما وحكمای مسلمانان می

می نویسد: اصطلاح اولوالامر برعلاوه این که شامل امامان است، فرماندهان وحكام مسلمانان را نیز دربر میگرد، واین گونه 

که به صورت مطلق معصوم باشد،  شویمعلی ممكن نیست که ملزوم به اطاعت از امیروقاعد استدلال می نماید که درشرایط ف

کسانی که ازجانب پیامبرخدا وحضرت علی )ع( مسؤلیت های را که به عهده داشتند قطعاً معصوم نبوده اگر فرض شود، چون 

ی اشكالی در وجوب اطاعت آنها درمحدودهافرادی همچون مالک اشتر ومحمد بن ابی بكر وغیره قطعاً اند مشكل خواهد شد، 

 کارحكومتی شان نبوده ونیست.

اینگونه می توان بیان کرد: کسانی که از جانب پیامبرگرامی اسلام ویا ائمه معصوم )ع( به مسؤلیت های منصوب شده 

ی به خلافت و ولایت منصوب شده بودند، درواقع اطاعت از آنان به منزله )بادرنظرداشت شرایط آن( بودند ویا با جازاه آنها

اطاعت از پیامبر )ص( وائمه )ع( می باشد، پس با این تحلیل مفهوم آیه تا اندازی گسترش داده می شود ومنحصر به 

 (31) معصومین نخواهد شد.

گوید: اجماع نیز بر همین مطلب است، می یكی دیگر از علمای تشیع که مؤلف کتاب فلسفه قانون گذاری در اسلام

استوار است. یعنی درحقیقت خلفای مسلمانان در مسائل مستحدثه وجدیدی که فروان هم بود، روبرو میشدند ویا به آنها 

عرضه می شد، آنها با درنظر داشت شرع، اجتهاد می کردند واین که اجماع آنها به وسیله اصحاب واجماع تائید می شد، 

 (5) شد.ز شریعت اسلامی شمرده میجزئی ا

دراخیر می پردازیم به نظریات برخی از علمای جهان اسلام در رابطه به جواز وعدم جواز صلاحیت قانون گذاری از جانب 

، با توجه به آیات، احادیث وروایات اکثریت فقها وعلما معتقدند که بشر برای حفظ منافع علیایی جامعه وتوانمندی نظام، بشر

 توانند قانون وضع نمایند.می 
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 نظریات علما ودانشمندان اسلامی راجع به تفویض صلاحیت قانون گذاری بشری -ج

  سیدقطب بیان می دارد: از ضروریات دوام وحیات اسلامی، سیادت وحكومت قانون اسلامی است. برای اینكه

صحیح اسلامی داریم تا ضامن جامعه اسلامی به یک زندگی سالم که دارای عدالت اجتماعی است، برسد نیاز به برنامه ریزی 

روش قانون بپردازیم وبرای این طرح نباید به مطالب زندگی عدالت اجتماعی برای همه باشد. پس بنابر این باید به طرح 

اولیه اسلامی قناعت کنیم، بلكه باید از تمام امكانات منابع عمومی اسلامی ومبادی وقواعد که دراختیار ما قرار دارد، استفاده 

اجتماعی بشری که بازندگی ونظامات ی آن قوانین پس ایجاب می نماید که درهنگام وضع قوانین خود باید از همه نمائیم.

صحیح جوامع اسلامی در تضاد نباشد ونیز مخالف با اصول اسلامی نبوده ومصلحتی اجتماعی را در بر داشته باشد، و وضع 

 (25) آن باعث جلب مصلحت ودفع مفسدت شود، استفاده نمائیم.
 نب بشر را در محدوده ای اجازه در این مورد دکتر یوسف قرضاوی نگاشته است: خداوند متعال قانون گذاری ازجا

داده ونفی نمی کند، البته این تجویز تا زمانی است که بشر بدون اجازه خالق خود به طور مستقلانه دست به تشریع وقانون 

به گونه ای که انسانی در امور عبادی واحكام الهی، خود عبادت وحكمی را جعل کند ویا این که در این امور گذاری بزند، 

ا زیا ویا کم بسازد. ویا از نظر زمان ومكان وشیوه ای عبادت به تغییر وتبدیل آن ها دست بزند، یاهم دست به تحریم چیزی ر

وتحلیل امور حرام وحلال بپردازد. ونیز اگر قانون گذاری بشری در تضاد با نصوص شرعی قرار گیرد، مانند قوانینی که منكرات 

دارد، یا قوانین که واجبات قطعی را تعطیل ویا عقوبت های لازمی را ملغی و درنهایت آشكار وپنهان وفساد وفحشاء را جایز ب

حدود خداوند متعال را مراعات ننماید، پس درصورتی که وضع قوانین بشری منجر به موارد فوق گردد، قطعاً قانون گذاری 

 (15) بشری جایز نخواهد بود.
  یكی از علمای معاصر اهل تشیع بنام محمد باقر صدر معتقد است که، صدور احكام متغیر و وضع قانون در اختیار

به  ، امیر مسلمینیعنی با توجه به شرایط وحال اجتماعیجامعه ای که نیاز به وضع قوانین دارد، ولی الامر مسلمین است. 

قیه داده واو می تواند متناسب با نیاز های متغیر وحالات مستحدثه، قانون ، وشارع مقدس اختیار را برای فوضع قانون بپردازد

 (32) را در موافقت با شرع باشد، وضع نماید.
  بیان می دارد: در دین مقدس اسلامی علامه طباطبائی نیز دربحث مقررات قابل تغییر ومسایل مستحدثه اسلام

واین اصل است که پاسخ گو به مسایل  جانب فقها تعبیر می شود. یک اصل است که بیشتر بنام اختیارات امیریا والی از

گوناگون وروز افزون مستحدثات، واحتیاجات قابل تغییر وتبدیل مردم در هرعصر وزمان و هرمنطقه ومكان، می باشد. البته 

می رفع نماید. ودر می دست خوش نسخ وابطال قرار گیرد، نیازمندی های جامعه اسلابدون اینكه احكام ومقررات ثابت اسلا

ی عدالت، تقوا ورعایت اصول واحكام ثابت جای دیگر نیز واضح تر بیان می نماید: ولی الامر مسلمین می تواند در سایه

اسلامی، مقرراتی را به گونه مثال برای راه ها ومعابر، خانه وکاشانه، بازار وتحول کسب وکار، روابط طبقات مردم وغیره قانون 

نیز می تواند هرنوع قانونی را که به صلاح ملت بوده به اجرا گذاشته ومعاهده های را که متناسب به حال جامعه وضع نماید. و

 (20) وبه نفع مردم باشد، منعقد سازد.
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 نتیجه گیری

ورایات که از پیامبر سوره نساء وهمچنین احادیث  59بنابرآنچه که با توجه به نظریات ودیدگاه های مفسرین از آیه 

ن مورد، به این نتیجه می رسیم که تجویز وصلاحیت قانون گذاری به اولوالامر بزرگ اسلام ونیز نظریات فقها ودانشمندان دری

داده شده، ونیز اطاعت از ولی امرمسلمین زمانی است که، او مقید به احكام واصول شرع بوده  ونیز صفت عدالت وتقوا بر 

البته نباید فراموش کرد که اطاعت از ولی امر مسلمین در جای است که نصی از کتاب وسنت وجود  شد.وجودش نهفته با

پس بنابر این  نداشته باشد، وحاکم بنابر جلب مصلحت ودفع مفسدت، امری را لازم بگرداند که به خیر وصلاح مردم باشد.

که به معصیت پروردگار منجر نشود، ودر مخالفت با احكام ومعتقدات اسلام قرار  اطاعت نمودن وفرمانبردن تا جای است

 نگیرد.

حاکم اسلامی وقوه مقتنه دولت اسلامی با درنظرداشت اصول، احكام ودساتیر الهی قوانین ومقرراتی را می توانند وضع 

ای تحقق اهداف شارع، لازم می شود تا نمایند، البته این درمورد است که از سوی شارع مقدس نص وجود داشته، اما بر

قواعد ومقرراتی را درقسمت ضمانت اجرایی، ویا تدوین مقررات تشریفاتی وثبت وضبط وسایر امور اجرای آن وضع کنند. 

درحقیقت این مقررات جهت تحقق بخشیدن اهداف شارع  د، اجرای قصاص، ویاهم درباب ثبت نكاح وغیره.مانند اقامه حدو

گذاری؛ چون اصول واحكام شرعی ازجانب شارع مقرر شده است. پس بنابر این عملكرد حكومت وحاکم دربعُد  است نه قانون

 ضمانت اجرایی وتشریفاتی است نه موارد دیگر.

به نام سیاست شرعیه یاد می شود که موارد  دربخش تعزیرات هم می توان گفت که این نوع قانون گذاری در اسلام

نهی از منكر وغیره را در برمی گیرد، وبه تبعیت از این امر حكام وفرمانروایان مسلمان، برای حفظ همچون امر به معروف و

نظم در جامعه ورعایت مصالح عمومی البته با درنظر داشت شرایط زمانی ومكانی متخلفین، می توانند مجرمین را مورد 

 می دهند.تعقیب، بازداشت جریمه مالی وگاهی تأدیب وغیره مورد پیگرد قرار 

درموارد که نصی از جانب خداوند متعال وارد  نشده باشد ودرآن مورد اگر اشد نیاز برای تدوین وتصویب قوانین بشری 

مصالح ومنافع امت، مقامات ذیصلاح می توانند مبانی وضوابط شرعی و دیده شود، در این گونه موارد نیز با درنظرداشت 

ی رئیس دو.لت و پارلمان البته درعصرکنونی قانون گذاری بیشتر بوسیله اجرا بگذارند.قوانینی را وضع وتصویب نموده به 

 صورت می پذیرد.

ولی امر مسلمین ویا قوه مقننه، با درنظرداشت شرایط بیان شده، می توانند درحوزه  ،بنابر آنچه بیان شد درنهایت امر

، ل بین المللی، مسایل اقتصادی، اموربهداشتی، ترافیک وغیرههای متفاوت از جمله امور کشور داری، نظامی، فرهنگی، مسای

 قوانین وضع وتصویب نمایند.
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